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خبر ویژه

مأموریت ناامید کردن مردم
 پس از گرفتن غنائم انتخاباتی در دولت!

روزنامه وابســته به رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، به جای امید دادن به مردم، 
می‌گوید: با ســخنان پزشکیان معلوم اســت که در وضعیت فعلی هیچ‌یک از مشکلات 

حل نمی‌شود!
روزنامه اعتماد با ذوق‌زدگی از برخی ادبیات منفی پزشکیان نوشت: »از سخنان و 
جلسات آقای پزشکیان در هفته‌های اخیر دقیقاً استنباط می‌کنیم که با وضعیت کنونی 
هیچ‌کدام از مسائل مهم کشور حل نخواهد شد. به طور طبیعی باید نتیجه بگیریم که 
این مسائل بدتر می‌شود که بهتر نمی‌شود. بعید است که آقای پزشکیان متوجه معنای 

ضمنی این سخنان خود نباشند. 
جالب است که آقای پزشکیان در آخرین گفت‌وگوی خود مجبور شد بگوید؛ از همان 
ابتدا که آمد، ناترازی‌ها روی هم لبریز شده بود. نکات دیگر اظهارات اخیر وی به صورت 
خلاصه چنین است که؛ به علت نداشتن کار درخواست کاهش زمان کاری کارمندان را به 
۴ ساعت داده است! »کشور گیر آب، خاک، سوخت و گاز افتاده، همه‌جا گیر هستیم، در 
حالی که روی گنج خوابیدیم.« »اصفهان دچار فرونشست شده، تهران و اطراف آن بدتر.« 
»به کجا می‌خواهیم برویم؟« »عامل تورم ما هستیم، بنشینیم در خانه و از کارهای خود 
توبه کنیم!« »پول نداریم و در ادارات ولخرجی می‌کنیم، به مجلس گفتیم کمک کنند تا 
ادارات را کوچک کنیم.« »هر که بهتر می‌تواند مشکل آب، کشاورزی یا ناترازی‌ها را حل 
کند، این گوی و این میدان.« »باران کمتر می‌بارد و تبخیر بیشــتر می‌شود. ۱/۵درجه 

بیش از دوره‌های قبلی ایران گرم‌تر شده است.« 
هنگامی که سیاهه‌ای از این سخنان بدون هیچ راه‌حلی ارائه می‌شود، نتیجه روشن 
است. یعنی دولت هم در موضع انتقادی مثل مردم و احزاب و روزنامه‌نگاران و... است. فقط، 
معلوم نیست مخاطب این نقدها کیست. به علاوه آقای پزشکیان باید به این پرسش‌ها 
پاســخ دهند که علت این وضع چیست؟ آیا در یک سال گذشته این شاخص‌ها بهبود 

یافته‌اند یا بدتر شده‌اند؟ و با ادامه این وضع به کجا خواهیم رسید؟
اعتماد بر‌ای عادی‌نمایی سوءمدیریت دولت می‌نویسد: اگر رقیب شما می‌آمد قطعاً 
وضع فاجعه‌باری بود ولی با آمدن شما نیز هیچ‌کدام از ناترازی‌ها کمتر نشده است. ادامه 
این وضع نیز غیرممکن اســت و به زودی اغلب شاخص‌ها غیرقابل تحمل خواهند شد. 
علت رسیدن به این‌جا نیز چند عامل به هم پیوسته رویکردی، سیاست‌گذاری، کارگزاری 

و نظارتی است. مشکل اصلی نیز رویکردی است.
مشکل رویکردی در سیاست خارجی روشن‌تر است. نپذیرفتن نظام بین‌الملل و تقابل 
با آن مســئله اصلی است. به طور قطع نظام بین‌الملل موجود غیرعادلانه است، گرچه 
هیچ‌گاه نظام بین‌الملل عادلانه نداشته‌ایم و نخواهیم داشت ولی بر فرض که بتوان نظام 
عادلانه‌ای طراحی کرد؛ کو قدرت اجرائی کردن آن و این نه در حد و توان ماســت و نه 
حتی آنچه که دنبالش هستیم لزوماً عادلانه است. بنابراین هزینه‌ای را صرف می‌کنیم که 

هیچ دستاوردی و سودی جز زیان محض ندارد.
آقای پزشــکیان هر دو مسئله را به خوبی می‌داند، ولی به جای آنکه در مسیر حل 
این مســائل حرکت کنند، می‌خواهند مجبورش کنند که نقش جزئی از این فرآیند را 
ایفا کند، ولی چون صداقت دارد و نمی‌خواهد در این نقش بازی کند، عملًا و برخلاف 
مســئولین قبلی قصد پوشاندن حقیقت را ندارد. سخنانش انتقادی است و مشکلات را 
مطرح می‌کند، بدون اینکه راه‌حلی برای آن ارائه دهد و از آن مهم‌تر، بدون اینکه راه‌حل 

واقعی را بپذیرد یا حتی توجه کند.« .
درباره این نوشته روزنامه آقای حضرتی گفتنی است: اولاً یک سال پس از تشکیل 
دولت، مسئولیت دولتمردان گزارش عملکرد و برنامه قبل از آن برای حل مشکلات است 
و نه فهرســت کردن مسائل و بعضاً سیاه‌نمایی. نه رئیس‌جمهور نامزد انتخاباتی است و 
نه آقای حضرتی و روزنامه‌اش، ستاد انتخاباتی و تبلیغاتی. به عنوان مثال همین روزنامه 
باید توضیح بدهد و عذرخواهی بکند که پارسال چرا بی‌تدبیری دولت در ذخیره‌سازی 
سوخت نیروگاه‌ها را لاپوشانی کرد و قطع بی‌برنامه برق را با دروغگویی، به تدبیر دولت 

برای توقف مازوت‌سوزی و کاهش آلودگی هوا نسبت داد؟!
ثانیاً هم دولت و هم حامیانش، مانند مردم و کارشناسان، از مشکلات موجود خبر 
داشتند و اگر توانایی حل مشکلات را نداشتند، نباید پیش‌قدم می‌شدند. در غیر این صورت، 
متهم خواهند شد که برنامه جز قدرت‌طلبی و تقسیم غنائم پس از انتخابات نداشته‌اند؛ 
چنان که آقای حضرتی به ریاست شورای اطلاع‌رسانی دولت رسیده و در واگذاری بسیاری 

از پست‌ها به عنوان غنیمت انتخاباتی نقش‌آفرین بوده است.
ثالثاً مشکلات راه‌حل دارد اما چون شاکله و بدنه مدیریتی دولت عمدتاً از سوی گروه 
به‌شدت سیاست‌زده و سیاسی‌کاری به نام »شورای راهبری کابینه« چیده شده، معمولاً 
دوقطبی‌سازی و سیاه‌نمایی و فرافکنی، بر تدبیر و اقدام و امیدبخشی غلبه کرده است، 
به ویژه اینکه برخی محافل آلوده به نفوذ در جبهه اصلاحات، برای سیاه‌نمایی و ناامید 
کردن مردم ماموریت دارند و به همین علت، از روایت‌های انباشته از ضعف و فاقد ایده 
و برنامه استقبال می‌کنند بلکه در پخت‌وپز چنین روایت‌هایی نقش‌آفرین اصلی هستند.

رابعاً مقایســه عملکرد دو دولت روحانی و شهید رئیســی، تفاوت مدیریت پویا و 

پرنشاط و باانگیزه و بی‌اعتماد به وعده‌های غرب را با مدیریت اشرافی و غربگرا و بی‌عمل 
و منفی‌باف، در قالب افول یا صعود رشد اقتصادی، کاهش یا افزایش چشمگیر صادرات 
نفت، قتل‌عام 709 نفری کرونا یا واکسیناسیون سراسری، تعطیلی یا احیای هشت‌هزار 

کارخانه و... نشان می‌دهد.
خامســاً، دولــت غربگرای روحانی نهایــت تمکین به نظام ناعادلانــه غربی را در 
فریب‌خوردگی برجام و اجرای یکطرفه تعهدات و تعطیلی توأمان چرخ سانتریفیوژها و 
کارخانه، و طلبکار کردن غرب بدعهد در قالب مکانیسم ماشه نشان داد و این رویکرد- به 
علاوه عملیات فریب آمریکا با دولت پزشکیان و حمله نظامی وسط مذاکره- بیهودگی 
اعتماد به غرب را ثابت می‌کند. بنابراین روزنامه اعتماد از این جهت، باید خود را در قالب 
آینه عبرت ببیند و تصور نکند که گزافه‌گویی و پررویی نجومی، برای طیف متبوع این 

روزنامه اعتبار و آبرو خلق می‌کند.
اسرائیل چرا جنگ را شروع کرد

اما درخواست آتش‌بس داد؟!
روزنامه هاآرتص با سپری‌شــدن ســه ماه از جنگ 12روزه، ۱۰ محل دیگر اصابت 

موشک‌ها و پهپادهای ایران به عمق رژیم صهیونیستی را منتشر کرد.
این روزنامه صهیونیســتی در گزارشی نوشت: برخی نقاطی که توسط موشک‌های 
ایرانی هدف گرفته شدند، از سوی دولت نتانیاهو اعلام نشده‌اند و برخی پژوهشگران با 
استفاده از تصاویر ماهواره‌ای آنها را افشا کرده‌اند. از آغاز تا پایان جنگ، ایران در مجموع 

حدود ۵۳۰ موشک بالستیک را در ۴۲ موج شلیک کرد. 
دو پژوهشــگر آمریکایی، »کوری شــار« و »جایمن فان دن هوک« که در تحلیل 
تصاویر ماهواره‌ای مناطق جنگــی تخصص دارند، ۱۰ محل اصابت دیگر را که پیش‌تر 
اعلام نشده بود، شناسایی کردند. یک منبع نظامی تأیید کرده که موشک ایرانی واقعاً به 

محل تعیین‌شده توسط این دو پژوهشگر اصابت کرده است.
۳۰ فروند از موشک‌ها دارای کلاهک‌های انفجاری با صدها کیلوگرم مواد منفجره بودند 
که به شهرهای تل‌آویو، حیفا، هرتسلیا/ رمات هشارون، رمات‌گان‌، بئرالسبع، پتاح‌تیکوا، 
رحووت، بات‌یام، حولون، طمره، ریشون لتسیون، نس تسیونا، بنی‌براک و زبدئیل اصابت 
کردند. سه موشک دیگر مجهز به کلاهک‌های خوشه‌ای بودند که هر کدام تعداد زیادی 
بمب کوچک با ســرهای انفجاری تا ۷ کیلوگرم را رها کردند. یکی از این خوشــه‌ها در 
بئرالسبع، دیگری در ریشون لتسیون و سومی در چندین شهرک از جمله حولون، آزور، 

سبیون، بات‌یام و اور یهودا پراکنده شد.
پدافند اسرائیل در این جنگ ۸ برابر تولید سالانه، موشک تاد شلیک شد. در حملات 
ایران، پنج پایگاه نظامی و راداری، مؤسسه فناوری وایزمن، پالایشگاه »بازان« و نیروگاه 
برق اشدود، متحمل خسارت‌های سنگین شدند. مجموع خسارت تخریب حداقل ۳میلیارد 

دلار برآورد می‌شود. همچنین ۴۱هزار پرونده درخواست خسارت تشکیل شده است.
براســاس گزارش‌ شهرداری‌ها، ۴۷۸ ساختمان در تل‌آویو، ۶۴ ساختمان در حیفا، 
۱۲۴ ســاختمان در رحووت، ۲۰۰ ساختمان در ریشون لتسیون آسیب شدید دیدند. 

دو آزمایشگاه مؤسسه وایزمن کاملاً نابود شد؛ حدود ۶۰۰ میلیون دلار خسارت دارد.
در همین حال، شبکه ۱۳ تلیزیون اسرائیل، بخشی از پروتکل‌های جنگ علیه ایران 
را فاش کرد که شامل سخنانی است که در طول جلسات سران اسرائیل در زمان جنگ 
و قبل از آن عنوان شده است. مقام ارشد نظامی بیست ساعت پیش از آغاز حمله توضیح 
می‌دهد که هدف، ایجاد شرایطی برای جلوگیری درازمدت از هسته‌ای‌شدن ایران و بهبود 
موازنه راهبردی اسرائیل است. او تأکید می‌کند که تهران به‌عنوان مرکز ثقل ایران باید از 

جهات گوناگون هدف قرار گیرد.
مقام ارشد نظامی می‌گوید: »جبهه داخلی اسرائیل در جنگ، ضرباتی دریافت خواهد 
کرد که هرگز تجربه نکرده است: ده‌ها کلاهک سنگین در بهترین حالت، و ده‌ها تا صدها 
کلاهک سبک. پس از ضربه‌ نخست، وزرا و مسئولان امنیتی دوباره گرد هم می‌آیند. آریه 
درعی می‌گوید باید مقامات و فرماندهان جایگزین را هم حذف کنیم، مانند کاری که با 
حزب‌الله شد؛ حتی ساختمان صداوسیما و پلیس مخفی ایران باید نابود شوند. اسموتریچ 
می‌گوید: »باید رهبر را بزنیم«. این جمله نشــان می‌دهد هدف پنهان، نه فقط نابودی 
برنامه هسته‌ای، بلکه ضربه به رژیم و ترور آیت‌الله بود. دو روز بعد، کابینه‌ کوچک دوباره 
تشکیل جلسه می‌دهد. نتانیاهو می‌گوید: »نابودی فردو و بازدارندگی قوی، اولویت است«. 

او دستور می‌دهد ذخایر سوخت تهران و مقامات جانشین قرار گیرند.
او به سطح امنیتی دستور می‌دهد: برای تضعیف رژیم، باید تخلیه محله‌ها و بخش‌های 
کامل را آغاز کرد. وزیر جنگ کاتص می‌گوید: هدف تخلیه جمعیت هم عملی است و هم 
نمادین. باید به زیرساخت‌های ملی ضربه زد که رهبر را متزلزل کند. هم نتانیاهو و هم 

وزیر جنگ صریحاً در جلسه محرمانه می‌گویند:‌ هدف آیت‌الله است.
روزها می‌گذرد و پرتاب‌های ایران شــدت می‌گیرند. جبهه داخلی اسرائیل ضربات 
ســنگینی می‌خورد. با این حال، فرماندهان همچنان سرسختی نشان می‌دهند. در روز 
چهارم جنگ، برخی مقام‌های امنیتی خواهان پایان عملیات می‌شوند. اما نتانیاهو مخالفت 
می‌کند: »حرف از پایان جنگ نزنید. چنین چیزی وجود ندارد. این جنگ تا رسیدن به 
اهداف ادامه خواهد داشت. ما در آستانه پیروزی هستیم. اگر بگوییم اهداف تمام شده، 

دشمن چه فکری می‌کند؟ باید ادامه دهیم«.
این گزارش تلویزیون اســرائیل در حالی اســت که نتانیاهو با همه سماجتش، بعد 
از هفته اول فهمید که ایران قدرتمندانه ایســتاده و در حال زدن ضربات کاری به عمق 
اسرائیل و فرسایش رژیم صهیونیستی است. به همین علت هم از ترامپ خواست تا به 

فرستادن واسطه‌ها، درخواست آتش‌بس با ایران را بدهد.

 )CIA(ویلیام برنز« رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا«
که از دیپلمات‌های کارکشــته آمریکایی به حساب می‌آمد و یکی از 
ســالن‌های وزارت خارجه آمریکا را به افتخار سال‌ها خدماتش به نام 
او نام‌گذاری کردند؛ وقتی کتاب خاطراتش را می‌نوشــت یک اعتراف 
جالب کرد و گفت: »آمریکا به دلیل استفاده بیش از حد از تحریم‌ها به 
کارایی این ابزار سیاســی ضربه وارد کرده است.« نکته جالب این بود 
که او این اعتراف را شامل سال‌های قبل از توافق برجام نیز می‌دانست.
اینکه ابزار تحریم پیش از توافق و حتی شــروع مذاکرات برجام 
ناکارآمد شــده بود؛ البته سخن تازه‌ای نیســت. »جان کری« وزیر 
خارجــه وقت آمریکا ۲۳ جولای ۲۰۱۵ وقتی خواســت در جلســه 
استماع کمیته روابط خارجی سنا از برجام دفاع و اهمیت آن را برای 
آمریکا تشــریح کند، گفت: »بدون توافق ]برجام[، رژیم تحریم‌های 
بین‌المللی فرو می‌ریخــت.« کمتر از دو هفته بعــد »باراک اوباما« 
رئیس‌جمهور وقت آمریکا در ۵ آگوست ۲۰۱۵ طی سخنانی در دانشگاه 
امریکن)American University(از امکان‌پذیر نبودن ادامه تحریم‌ها 
در صــورت عدم توافق ]برجام[ به دلیل عدم حمایت متحدان آمریکا 
و تضعیف جایگاه دلار گفت. مدتی بعد در ۲۸ آگوست ۲۰۱۵ »اوباما« 
منظورش را خیلی واضح‌تر بیان کرد و گفت: »اگر این توافق ]برجام[ را 
نمی‌کردیم ایران را در صندلی راننده می‌نشاندیم. فکر می‌کنم در آن 

صورت تحریم‌ها فرومی‌ریخت و نتیجه‌ای عاید ما نمی‌شد.«
برجام از این منظر جان تازه‌ای به تحریم‌های از نفس افتاده آمریکا 
داده بود؛ درست مانند فرصت بازیابی و تجدید قوا بین دو نیمه یک بازی. 
دولتمردان وقت ایران، ساده‌انگارانه در خیال خوش وعده‌های برجامی؛ 
مسیر خنثی‌سازی و دور زدن تحریم‌ها را بدون هیچ آورده‌ای، نه تنها 
متروک که حتی تخریب کردند. آنها به امید وعده‌های آمریکا و اروپا 
شروع به تجارت در ساز‌و‌کارهای رسمی کردند، نتیجه آنکه ایران نفت 
خــود را می‌فروخت و بازار انرژی را به نفع اروپا و آمریکا آرام می‌کرد 
اما با کارشــکنی همان اروپا و آمریکا پول فروش نفت در کشورهای 
خریدار مسدود شــده و به ایران بازنمی‌گشت! سه سال بعد وقتی با 
خروج آمریکا از برجام نیمه دوم بازی شروع شد، ایران دستش کاملا 
خالی بود. پاره کردن برجام فقط ایده »ترامپ« نبود، »جان کری« وزیر 
خارجه »اوباما« هم از قصدشان برای خروج از برجام گفته بود؛ اختلاف 

»ترامپ« و »اوباما« برای خروج از برجام فقط در زمان آن بود.
حالا تحریم‌های قبلی که هرگز لغو نشده بود، همچنان وجود داشت 
اما ایران دیگر ســازوکاری برای دور زدن تحریم در اختیار نداشت. 
فروش نفت به شدت سقوط کرد تا جایی که محمدباقر نوبخت معاون 
رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت، 13 شهریور 1399 
این‌طور زبان به ناله گشــود: »این بی‌انصاف‌ها و دژخیمان حتی برای 
غذا و دارو اجازه فروش یک قطره نفت را نمی‌دهند و اگر هم به فروش 

می‌رسد، امکان تبادل مالی نباشد.«
ماه‌ها طول کشــید تا ایران مسیر دور زدن تحریم‌های آمریکا را 
بازسازی کرد و توانست تحریم‌های نفتی را تقریبا بی‌اثر کند. ساکنان 
وقت کاخ سفید اما همچنان چماق تحریم را بالا نگه داشته بودند تا از 
ایران بیشتر امتیاز بگیرند. حقیقت این بود که آمریکا امکانات و قدرت 
مانور چندانی برای ساخت دیوار جدیدی از تحریم‌ها نداشت. برای همین 
مشاوران و تحلیلگران آمریکایی رویکرد دولتشان را »تحکیم دیوار 
تحریم« نامیدند. واشنگتن غالبا همان تحریم‌های قبلی را با تگ‌های 
جدید بازتعریف می‌کرد. مثلا تحریم‌های وضع شده به بهانه فعالیت‌های 
هســته‌ای را به بهانه حمایت از تروریست مجددا اعمال کرد. »دونالد 
ترامپ« در دولت اول خود می‌خواســت با سیاست فشار حداکثری 
دیوار تحریم‌های ایران را هرچه بیشــتر محکم کند. چهار سال بعد و 
در آخرین ماه‌های ریاست‌جمهوری ترامپ، خبرنگاری در گفت‌وگو با 
»رابرت اوبرایان« مشاور امنیت ملی »ترامپ« خواستار تحریم بیشتر 
ایران به دلیل مداخله در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا]![ شد؛ »اوبرایان« به 
این درخواست یک جواب قابل توجه داد: »یکی از مشکلاتی که ما با 
ایران و روسیه داریم این است که در حال حاضر آن‌قدر تحریم علیه 
آن‌ها اعمال کرده‌ایم که دیگر امکان کمی برای انجام دادن مانده است.«
نگاهی به تحریم‌های جدیدی که کاخ ســفید علیه ایران اعمال 
می‌کرد، به اندازه کافی گویای ماجرا بود. تحریم سفر مقام معظم رهبری 
به آمریکا و یا تحریم دو چهره فوت شده در ایران و یا تحریم‌های دیگری 
مانند اینها نشــان می‌داد دست آمریکا برای تحریم ایران بیش از حد 
خالی اســت. روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در بررسی دور جدید 
تحریم‌های آمریکا علیه ایران به همین نکته اشاره کرد و نوشت: »ماهیت 
عمدتاً نمادین این دور از تحریم‌ها نشان می‌دهد که دولت ترامپ دیگر 

تیری در ترکش اقتصادی خود ندارد.«
وقتی »جو بایدن« به ریاســت‌جمهوری آمریکا انتخاب شد نیز 
همین وضعیت وجود داشت. »وندی شرمن« قائم‌مقام وزارت خارجه 
دولت بایدن درباره اعمال تحریم‌های بیشــتر علیه ایران به شــبکه 
رادیویی پابلیک رادیو اینترنشــنال)PRI( گفت: »فکر می‌کنم که 
تغییری در تحریم‌های اساســی اتفاق نخواهد افتاد، در واقع بسیاری 
از تحریم‌ها مشابه همان تحریم‌های قبلی خواهند بود و تنها نامشان 

عوض خواهد شد.«
در واقع دیگر چیزی برای تحریم کردن باقی نمانده اســت! حالا 
آمریکا و اروپا معرکه تازه‌ای به نام مکانیسم ماشه و با تهدید بازگرداندن 
قطعنامه‌های پیشین سازمان ملل راه انداخته‌اند. قطعنامه‌هایی که فقط 
رو کاغذ تعلیق )و نه لغو( شده بودند. اشاره آنها به قطعنامه‌های 1697 
)سال 2006(، 1737 )سال 2006(، 1747 )سال 2007(، 1803 )2008(، 

1835 )2008( و 1929 )سال 2010( است.
از این 6 قطعنامه فقط چهار قطعنامــه محتوای تحریمی دارد و 
تحریم‌های مندرج در ســه قطعنامه 1737 )سال 2006(، 1747 )سال 
2007(، 1803 )2008( آن‌قدر ناچیز و بی‌اهمیت است که »باراک اوباما« 
رئیس‌جمهور اسبق آمریکا )2009 تا 2017( درباره آنها گفت: »تحریم‌های 
موجود ]سازمان ملل[ ضعیف‌تر از آن بودند که اثر چندانی داشته باشند. 
حتی متحدان آمریکا مانند آلمان، کماکان تجارت قابل‌قبولی با ایران 
داشتند و تقریبا همه از این کشور نفت می‌خریدند.« دقیقا به دلیل تأثیر 
ناچیز همین قطعنامه‌ها بود که دولت اوباما به دنبال تصویب قطعنامه 
1929 )سال 2010( در شورای امنیت سازمان ملل با هدف حمایت از »فتنه 
سبز« )مجموعه آشوب‌هایی که جریان غرب‌گرای داخل ایران با دروغ 
تقلب در انتخابات طی تابستان 1388 راه انداخت( رفت. قطعنامه 1929 
نسبت به قطعنامه‌های قبلی سازمان ملل محتوای تحریمی جدی‌تری 
داشت اما تحریم‌های مندرج در این قطعنامه نیز در برابر تحریم‌های 
یکجانبه آمریکا مانند »قانون جامع تحريم‌ها، مســئوليت‌پذيري و 
محروميت«)CISSADA(، »قانون تحریم‌های ایران«)ISA( و »قانون 
مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها«)CAATSA( عملا ناچیز 

است و به حساب نمی‌آید.
با این حساب تهدید به بازگرداندن قطعنامه‌های روی کاغذ تعلیق 
شده شورای امنیت سازمان ملل با مکانیسم ماشه، از نظر اقتصادی و 
اجرائی تهدید معتبری نیست. آنچه این تهدید را در افکار عمومی و 
رسانه‌ها معتبر جلوه می‌دهد یک جریان بدسابقه داخلی است. همان 
جریانی که »باراک اوباما« در حمایت از آنها به دنبال تصویب قطعنامه 
1929 سازمان ملل بود و قانون »سیسادا« )CISSADA( در آمریکا 
را برای پشتیبانی از آنها تدوین و تصویب کرد. همان جریانی که سال 
1392 تحریم‌هــای از رمق افتاده آمریکا را آن‌قدر بزرگ جلوه داد که 
حتی حل مشــکل آب خوردن ایران را هم به آن گره زد و به پشتوانه 
همین بزرگ‌نمایی رسانه‌ای توافق خسارت‌بار برجام را به ایران تحمیل 
کرد تا برای تجدید قوای تحریم‌های آمریکا زمینه‌سازی شود. جریانی 
که به آن »جریان تحریف« می‌گوییم. آنها تیغ کُند و زنگ‌زده تحریم 
را با رسانه‌های‌شان صیقل می‌دهند و تیز می‌کنند و به لطف تساهل و 
تسامح غیرقابل توجیه نهادهای قضائی و نظارتی در جای‌جای کشور 
حتی در مناصب ارشد اجرائی لانه کرده‌اند. تصمیم‌گیران و دلسوزان 
نظام باید بدانند برای مدیریت تبعات فعال‌سازی مکانیسم ماشه نیازی 
نیست با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و یا اروپا مذاکره و توافق کنند 
فقط کافی اســت با این جریان داخلی مقابله کنند چون اسلحه‌ای که 
اروپا فقط ماشه‌اش را می‌کشد توسط »جریان تحریف« در داخل ایران 
خشابش پرُ می‌شــود. جریانی که رهبر انقلاب درباره‌شان گفت: »اگر 
جریان تحریف شکســت بخورد، جریان تحریم قطعا شکست خواهد 

خورد.«

ماشه را غرب میک‌شد
خشاب را غرب‌زدگان پُر میک‌نند

یادداشت روز

سیدمحمدعماد اعرابی

مرشایمر:  

ایالات متحده و اسرائیل 
مثل یک تیم دو نفره عمل میک‌نند

عراقچی:  

در کنار قطر‌ و همه برادران و خواهران مسلمان ایستاده‌ایم

با  مصاحبه  در  مرشایمر  جان 
الجزیره  شبکه  آمریکایی  مجری 
رژیم  اهــداف  تشــریح  ضمن 
ایران گفت  صهیونیستی در قبال 
که ایالات متحده و اسرائیل اساسا 
مثل یک تیم دو نفره عمل می‌کنند.
این نظریه‌پرداز آمریکایی می‌گوید 
که اجرای طرح »اسرائیل بزرگ« هدف 
اول رژیم صهیونیســتی است اما ایران 

مانع آن است.
او در مصاحبــه با اســتیو کلمونز 
مجری آمریکایی برنامه »حرف آخر« 
)bottom line( شــبکه الجزیره‌، به 
تفصیل درباره اهداف اسرائیل از حمله 
به قطر و منطقه به تفصیل سخن گفت.
مرشایمر گفت: »اوضاع جاری در 
نظام بین‌المللی واقعا وحشتناک است 
و واقعا باورش ســخت است. اجازه بده 
برای لحظاتی به سراغ خاورمیانه برویم. 
به نظر من، مهم‌ترین موضوع آنجا که 
باید به آن توجه شود، نسل‌کُشی در غزه 
است. بسیار مهم است که تاکید کنیم 
اســرائیلی‌ها با کمک ایالات متحده و 
البته با کمک کمتر اروپایی‌ها، در حال 
انجام نسل‌کُشی در غزه هستند و هدف 
حمله به دوحه، حمله اســرائیلی‌ها به 
دوحــه این بود کــه مذاکره‌کنندگان 
حمــاس را بکشــد با ایــن هدف که 
اطمینان حاصل شود که هیچ راه‌حل 
مبتنــی بر مذاکره بــرای درگیری در 
غزه وجود نداشته باشد تا اسرائیلی‌ها 
بتوانند به نسل‌کُشی خودشان در غزه 
ادامــه دهند. این یک موضوع اســت 
 که در تحــولات خاورمیانه، واقعا مهم

است.«
اســتاد روابط بین‌الملل ادامه داد: 
»موضوع دوم خیلی مهم، این اســت 
که اســرائیلی‌ها احتمالا در نظر دارند 
که به ایــران برای بــار دوم در فصل 
پائیز امســال حمله کنند و اگر شــما 
توجه‌تان را به اروپا سوق دهید، دومین 
نقطه دردسرســاز را می‌بینید و آنچه 
که می‌بینید این اســت که روس‌ها به 
عقب راندن اوکراینی‌ها ادامه می‌دهند. 
تقریبا واضح است که روس‌ها در صحنه 
نبرد پیروز می‌شوند و این چیزی است 
که مهم‌ترین موضوع است، قرار نیست 
راه‌حل مبتنی بر مذاکره وجود داشته 
باشد و شما خطر واقعی مبنی بر تشدید 
این بحران وجــود دارد همان‌طور که 
حرکت پهپادها به سمت لهستان این 

را نشان داد.«

مجری به سراغ حمله اسرائیل به 
قطر رفت و پرسید: »نخست‌وزیر قطر 
این حمله را خیانت خواند و حالا باید 
درباره روابط دفاعــی قطر در منطقه 
تجدیدنظر شــود. 10 هزار پرســنل 
ارتش ایالات متحده در قطر هســتند. 
اگر شما جای قطر یا دیگر کشورهای 
)حوزه( خلیج )فارس( باشید، اوضاع را 

چطور می‌بینید؟«
مرشــایمر گفت: »اگر از نگاه آنها 
نگاه بکنم واقعا ناراحت خواهم شــد و 
تردیــدی در این باره نخواهد بود. این 
دقیقــا همان چیزی اســت که داریم 
می‌بینیم. ســعودی‌ها، اماراتی‌ها، قطر 
درباره آنچه اتفــاق افتاد واقعا ناراحت 
هســتند. آنهــا کامــا می‌فهمند که 
اســرائیلی‌ها هر کاری که می‌خواهند 
می‌توانند انجام دهند و ایالات متحده در 
تک تک مراحل از آنها حمایت می‌کند 
و این به نفع منافع آنها نیســت. سؤال 
این اســت که آنها در جواب چه کاری 
می‌توانند انجام دهند؟ آنها چه نوع اهرم 
نفوذی )در قبال آمریکا یا اســرائیل( 
دارند؟ امارات با اسرائیل توافق ابراهیم 
دارد و می‌توانــد فورا به توافق ابراهیم 
پایان دهد. این کار یک سیگنال واضح 
خواهد داد و ســپس این سه کشور و 
دیگر کشورهای منطقه می‌توانند کنار 
هم قرار گیرند و تلاش کنند برای ایالات 
متحده روشن کنند که این )حمله به 
قطــر( غیرقابل قبول اســت )اما( آنها 

اهرم‌های نفوذ زیادی ندارند.«
اسرائیل می‌خواهد ایران

 از هم گسیخته و ضعیف باشد
به گفته مرشایمر، »دومین چیزی 
که اسرائیلی‌ها می‌خواهند این است که 
فلسطینیان را از اسرائیل بزرگ‌تر بیرون 
کنند، آنها می‌خواهند فلسطینیان را از 
غزه و کرانه باختری بیرون کنند. این 
دومین هدف آنهاست. سومین هدف، 
این اســت که می‌خواهنــد اطمینان 
حاصل کنند که همه همسایگانشــان 
ضعیف باشند. آنها می‌خواهند مطمئن 
شــوند لبنان و سوریه دیگر هرگز یک 
کشــور منســجم و یکپارچه نباشد و 
در نتیجه، هیچ وقــت تهدیدی برای 

اسرائیل نباشند.«
او درباره مواضع رژیم صهیونیستی 
علیه ایــران گفت: »آنچه آنها در قبال 
ایران انجام دادند یــا تلاش دارند که 
انجام بدهند این است که می‌خواهند 
ایران را تکه تکه کنند. آنها می‌خواهند 

ایران از هم گســیخته و ضعیف باشد. 
آنهــا می‌خواهند که ایران شــبیه به 

سوریه بشود.«
از نظر مرشایمر، »کشورهایی مثل 
سوریه، لبنان، ایران، مصر و اردن درباره 
این موضوع که اسرائیل در تلاش برای 
تکه تکه کردن و تضعیفشان است، باید 

بسیار نگران باشند.«
وی افــزود: »اما من فکر نمی‌کنم 
که آنها )اســرائیل( در قبال عربستان 
ســعودی، قطر و امارات متحده عربی 
اهداف سرزمینی داشــته باشند. آنها 
به ایــن موضوع علاقه دارند که ایالات 
متحده اطمینان حاصل کند که روابط 
خوبی بین اسرائیل و کشورهای حوزه 
خلیج )فارس( وجود داشــته باشــد. 
اســرائیلی‌ها از عربستان سعودی یک 
توافــق ابراهیم می‌خواهند شــبیه به 
همان توافقی که با امارات متحده عربی 
دارنــد. آنها می‌خواهند روابط خوبی با 
کشورهای حوزه خلیج )فارس( داشته 
باشــند. به نظر من حملــه به دوحه، 
نشانگر این نیست که اسرائیلی‌ها یک 
تهدید مستقیم برای کشورهای حوزه 
خلیج )فارس( نیستند اما آنها یک حمله 
مستقیم به دیگر کشورهایی که فهرست 
آنها را گفتم، هستند چرا که آنها مانعی 
برای ایجاد اسرائیل بزرگ‌تر هستند.«

 ایالات متحده و اسرائیل
 اساسا مثل یک تیم دو نفره

 عمل می‌کنند
مرشــایمر درباره حملــه به قطر 
گفــت: »اول از هر چیز بایــد این را 
متوجه باشــیم که ایــالات متحده و 
اسرائیل اساســا مثل یک تیم دو نفره 
عمــل می‌کنند. آنها در کنار هم اقدام 
می‌کنند. فارغ از اینکه اســرائیل چه 
کاری انجام دهد، ایالات متحده بدون 
 قیــد و شــرط از آن حمایت می‌کند.
به نظرم آنچه این‌جا حادث شــد این 
بود که اسرائیلی‌ها تصمیم گرفتند که 
می‌خواهند مذاکره‌کنندگان حماس را 
در دوحه بکشــند چرا که علاقه اولیه 
اسرائیلی‌ها این است که مطمئن شوند 
هیچ مذاکره‌ای وجود نداشته باشد که 
بخواهــد درگیری را حل کند یا حتی 
نزدیک به حل درگیری در غزه باشــد 
در نتیجه با کشــتن مذاکره‌کنندگان 
 دیگر مذاکــره‌ای در کار نخواهد بود. 
من فکر نمی‌کنم کــه ایالات متحده 
همدســت این حمله )به دوحه( باشد 
و آنها با هم این عملیات را برنامه‌ریزی 

کرده باشند اما تصور اینکه اسرائیلی‌ها 
بــه ما درباره آن نگفته باشــند، برایم 
سخت است یا اگر آنها به ما نگفته باشند 
ما نتوانسته باشیم متوجه آن شویم با 
توجه بــه توانمندی‌های اطلاعاتی‌مان 
در خاورمیانه، به هیچ وجه آنها متوجه 
نشده باشند که چنین حمله‌ای در شرف 
انجام اســت. البته من فکر می‌کنم که 
اسرائیلی‌ها به ما گفتند. سؤال این است 
که آیا رئیس‌جمهور ترامپ یا هر کس 
دیگری که مسئول این موضوع در دولت 
بوده، به اسرائیلی‌ها گفته که نمی‌توانند 
این کار را بکنند؟ جوابش این است که 
»نه ما اساسا برای این حمله چراغ سبز 
نشان دادیم و حالا داریم انواع و اقسام 
سر و صداها را درست می‌کنیم که نشان 
دهد که ما واقعا چنین کاری نکردیم اما 
ما واقعا این کار را کردیم )به اســرائیل 
برای حمله به دوحه چراغ ســبز نشان 
دادیم( و اسرائیلی‌ها کاملا می‌دانند که 
می‌توانند باز همچنین کاری بکنند و 
ما به آنها اجازه می‌دهیم باز همچنین 

کاری را بکنند.«
او گفــت: »هیچ تردیدی در ذهن 
من نیست که اسرائیلی‌ها پشت فرمان 
هستند و در توازن قدرت بین بنیامین 
نتانیاهو و رئیس‌جمهور ترامپ، نتانیاهو 
بازیگر قدرتمندتری اســت. البته این 
موضوع، تعجب‌برانگیز نیســت. شــما 
اســتیون )والت( را می‌شناســید. من 
و اســتیو کتاب »لابی اســرائیل« را 
نوشــتیم و در آن با جزئیات و مفصل 
در ایــن باره صحبت کردیــم. ایالات 
متحده یک رابطه ویژه با اسرائیل دارد 
کــه معادل آن در تاریخ وجود ندارد تا 
آنجا که اسرائیلی‌ها رئیس‌جمهور ترامپ 
را روی انگشت کوچکشان می‌چرخانند 
)تســلط کاملــی روی ترامپ دارند( و 
این واقعا شــگفت‌آور است. فقط نگاه 
کنید که رئیس‌جمهور ترامپ با دیگر 
نقاط جهان چطــور برخورد می‌کند. 
او تقریبا با تک تک کشــورهای روی 
ســیاره زمین با تحقیر رفتار می‌کند 
و حداقــل هفتــه‌ای یک بار ســیلی 
می‌زند اما وقتی به اسرائیل می‌پردازد، 
 او هرگــز چنیــن کاری نمی‌کنــد.

او هرگــز روی اســرائیلی‌ها فشــاری 
نمی‌گذارد تا مثلا این کار یا آن کار را 
 بکنند و او از اسرائیل بدون قید و شرط 
حمایــت می‌کنــد همان‌طــور کــه 
رؤسای‌جمهور پیشین هم همین کار 

را می‌کردند.«

برای  امور خارجــه که  وزیر 
شرکت در نشست وزرای خارجه 
کشورهای اســامی و عربی در 
دوحه حضور دارد گفت که ایران 
در کنار قطــر و در کنار تمامی 
برادران و خواهران مســلمان در 
مقابله بــا بلایی که کل منطقه را 

تهدید می‌کند، ایستاده است.
ســیدعباس عراقچــی وزیر امور 
خارجــه کــه در رأس هیئتی و برای 
شــرکت در نشســت وزرای خارجه 
در  اســامی  و  عربــی  کشــورهای 
دوحــه حضــور دارد، روز دوشــنبه 
۲۴ شــهریورماه گفت: ایران در کنار 
مســلمانان در مقابله با بلایی که کل 
منطقه را تهدید می‌کند، ایستاده است.
وی در این باره عنوان کرد: من در 

دوحه هستم با پیامی روشن از طرف 
مردم ایران: 

افرود:  دیپلماسی  دستگاه  رئیس 
ایــران در کنار قطــر، و در حقیقت 
در کنــار تمامی بــرادران و خواهران 
مســلمان ایستاده اســت، به‌ویژه در 
مقابلــه بــا بلایی کــه کل منطقه را 

تهدید می‌کند.
رئیس دســتگاه دیپلماســی که 
دیروز برای شــرکت در این نشست 
به دوحه ســفر کرد، در حاشــیه این 
نشســت با تعدادی از همتایان دیدار 
و به مناســبات دوجانبــه و تحولات 
منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله اوضاع 
جاری در فلســطین و ضرورت تلاش 
برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی 

گفت‌وگو کرد.

وزرای خارجه پاکستان، سومالی، 
مصر، عراق، لبنان، ترکیه و‌... از جمله 
مقاماتی بودند که عراقچی با آنها دیدار 

و گفت‌وگو کرد.
وزیر امور خارجه ایران همچنین 
در دیــدار با محمد بــن عبدالرحمن 
آل ثانــی همتای قطری ضمن تاکید 
بر موضــع اصولی و قاطــع ایران در 
محکومیت شدید تجاوز نظامی رژیم 
صهیونیســتی به قطر، بــر ضرورت 

اتخــاذ اقدام مؤثر و دســته‌جمعی از 
ســوی جهان اســام برای مقابله با 
جنگ‌افروزی این رژیم علیه کشورهای 
اســامی، توقف نسل‌کشی در غزه و 
محاکمه و مجازات ســرکردگان رژیم 

اشغالگر تاکید کرد.
امروز هم نشســت سران سازمان 
همکاری اســامی و اتحادیه عرب در 
پی حمله رژیم صهیونیســتی به قطر 

در دوحه برگزار می‌شود.

گفت و شنود

چی جا گذاشته‌ای؟!
گفت: مدعیان اصلاحات باز هم نسخه »تغییر پارادایم‌«، »تغییر سیاست‌های 

کلان‌« و »‌مذاکره با آمریکا« را پیچیده‌اند!
گفتم: این پیشنهادها با آنچه آمریکا و اروپا و رژیم صهیونیستی، 

رسماً و با صراحت اعلام کرده‌اند چه تفاوتی دارد؟!
گفت: تغییر پارادایم و »تغییر سیاست‌های کلان« که همان براندازی نظام 
)‌‌Regime change( است که ترامپ و نتانیاهو بارها تکرار کرده‌اند! و »‌مذاکره 

با آمریکا‌« هم از نظر اعلام‌شده ترامپ »‌تسلیم محض« در مقابل آمریکاست.
گفتم: این وطن‌فروشی نیست که دنبال تغییر نظامی هستند که 
چهل و چند سال در مقابل همه قدرت‌های ریز و درشت دنیا با اقتدار 
ایستاده است؟! و این نکته بدیهی برایشان قابل درک نیست که آمریکا 
در اوج مذاکرات به سگ زنجیری خود دستور حمله نظامی به ایران را 
داده و پس از ناکامی صهیونیست‌ها خودش به ایران حمله کرده است؟! 
گفت:‌ ای عوام! به همین علت که نظام توانسته در مقابل آمریکا و متحدانش 
ایســتادگی کند، نســخه تغییر نظام را می‌پیچند و به همین دلیل که منظور 
آمریکا از مذاکره تسلیم ایران است، اصرار بر مذاکره دارند. هزار بار هم برایشان 

مشخص شود، باز هم به همان روال برمی‌گردند!
گفتم: یارو می‌گفت؛ این مارمولک‌ها مگر چیزی جا گذاشته‌اند که 

هر چند قدم که می‌روند، برمی‌گردند و به عقبشان نگاه می‌کنند؟!

تسلیت به همکار
با نهایت تاسف مطلع شدیم همکارمان خانم مژگان ابراهیمی در 
غم از دست دادن یکی از نزدیکان خود سوگوار است. ضمن تسلیت 
به ایشــان و دیگر خانواده‌های عزادار برای آن مرحومه رحمت واسعه 

الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم.

*روح مطهر سید مقاومت جناب سید حسن نصرالله شاد که می‌گفت؛ »روشن‌ترین، 
واضح‌ترین و بزرگ‌ترین مصداق کارِ در راه خدا، نبرد با اسرائیل است.« اگر به این 
فرمایش ســید عمل می‌شد امروز کشورهای عربی این قدر ضعیف و تو سری‌خور 

نبودند.
خان‌محمدی

* طبــق گزارش‌های برخی منابع، عملیات ترور اســرائیل در دوحه به این دلیل 
شکســت خورده که رهبران حماس برای اقامه نماز، اتــاق مذاکره اصلی را ترک 
کرده، اما تلفن‌های خود را در اتاق مذاکره جا گذاشته بودند. و این باعث شده بود 
موساد و شین‌بت از رصد تلفن‌ها گمان کنند رهبران حماس هنوز در داخل سالن 

مذاکره هستند.
دانشفر

* روزنامه ‌هاآرتص عبری نوشته که ترکیه ممکن است هدف بعدی اسرائیل پس 
از قطر باشد و عواقب آن فاجعه‌بار خواهد بود! با این خباثت‌ها که علنی و با وقاحت 
ابراز می‌کنند بر همه روشن است که این سگ‌ هار زنجیر پاره کرده به دنبال سیطره 
بر منطقه غرب‌آسیا است. هر کشوری که در برابر او مثل ایران نایستد همان رفتاری 

که با قطر و سوریه می‌کند به نوبت با این کشورها هم خواهد کرد.
خزایی

* آمریکا در یک ســال اخیر، چهار دور میز مذاکرات چیده )لبنان، ایران، روسیه، 
حماس(، اما به فاصله‌ کمی، مشخص شد که این چینش، صرفاً یک تله فریب بوده 
تــا زمان کافی برای اعتماد طرف مقابل و ضربه‌زدن به آن‌ها فراهم شــود! چطور 
می‌شود به این وحشی‌ها اعتماد کرد؟ تا کی قرار است عبرت دیگران قرار بگیریم؟
عبدی

*حدود ۲۰ ســال پیش نتانياهو به بوش پیشنهاد داد استفاده از بمب برای ایران 
فایده ندارد ایران را با ســریال باید استحاله کنید و فرهنگش را عوض کنید، علت 
پیروزی‌های ایران دینداری آن‌هاســت! متأسفانه بی‌عملی و بی‌تدبیری مسئولان 
فرهنگی و رها و یله بودن فضای مجازی کمک به این پیشــنهاد و توطئه رذیلانه 

خونخوار رژیم اسرائیل نتانیاهو است.
ترابی

* یکی از بندهای توافق اخیر هسته‌ای بین ما و آژانس، تفکیک میان تأسیسات مورد 
حمله و سایر تأسیسات است. ظاهرا این رویکرد به ایران این امکان را می‌دهد تا سطح 
دسترسی و نظارت را با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی جدید و در چارچوب قانون 
مصوب مجلس مدیریت کند. افزون بر این، اجرای هر مرحله از توافق، منوط به تأیید 
شورای عالی امنیت ملی است که می‌بایست همچون ضامنی محکم، پاسداری از منافع 
ملی را تضمین ‌کند. با توجه به دغل‌کاری آژانس و مدیر کل آن باید با بی‌اعتمادی 

به موضوع نگریست و دید در عمل چه پیش خواهد آمد.
اردلان

* تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر در حالی که آمریکا از این حمله خبر داشته نشان 
داد زمان تغییر پارادایم فرا رسیده است. تغییر پارادایم یعنی این که اگر منطقه به خود 

نیاید، این سگ ‌هار زنجیری پای یک‌به‌یک منطقه را گاز خواهد گرفت.
سوری

*طرح E1 که توســط نتانیاهو به گردش انداخته شده، پروژه شهرک‌سازی رژیم 
صهیونی در منطقه شرقی اورشلیم اشغالی )حدود ۱۲ کیلومتر مربع( است که از دهه‌ها 
پیش مسکوت مانده بود و با ساخت بیش از ۳۴۰۰ واحد مسکونی و زیرساخت‌های 
عظیم، شــهرک معاله آدومیم را به اورشلیم متصل می‌کند. اجرای این طرح ایده 
دولت فلســطینی را دفن می‌کند و حقوق فلسطینیان برای رسیدن به یک دولت 

فلسطینی، نقض نهائی می‌شود.
الوندی

* تجربه تلخ حملات اخیر رژیم صهیونی به قطر نشان داد که این نوع امنیت وارداتی، 
هرچنــد در زمان عــادی مؤثر جلوه کند ولی در لحظه بحران به‌کلی فرو می‌ریزد. 
امنیتی که بر قراردادها و چتر آمریکایی‌ها بنا شده باشد و متکی بر ستون‌های اصیل 

بومی نباشد، دیر یا زود با خیانت واشنگتن مواجه خواهد شد.
مقصودی

*در مقابل امنیت اجاره‌ای قطر، الگوی توســعه و امنیت ایران را داریم که به‌جای 
دل‌سپردن به امنیت اجاره‌ای، بر اقتصاد مقاومتی و ظرفیت‌های بومی تکیه کرد. نتیجه 
آن شد که در جنگ ۱۲ روزه، ایران نه‌تنها توانست در برابر فشار نظامی و اقتصادی 
مقاومت کند، بلکه با وارد آوردن ضربات سهمگین به دشمن از طریق جنگ‌افزارهای 

بومی، ثابت بکند امنیت واقعی بر پایه استقلال و مقاومت ساخته می‌شود.
شاداب

*حرکت بی‌منطق و ضداسلامی علی‌اف رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان درباره 
برگزاری اجلاس خاخام‌های صهیونیست در کشورش در نهایت به زیان آذربایجان 
خواهد بود و به جایی هم نخواهد رسید. این اقدام نه تنها با منافع مردم آذربایجان 

مغایرت دارد، بلکه زمینه نارضایتی گسترده داخلی را فراهم خواهد کرد.
اسدبیگی

* آمارهای سازمان ملل حاکی از آن است که دولت مراکش با وجود مخالفت‌های 
مردمی و حمایت‌های رژیم صهیونی در غزه، به تجارت با این رژیم ادامه داده است.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که مراکش در سال ۲۰۲۴ معادل ۱۴۱,۵ میلیون دلار 
با رژیم صهیونی مراوده تجاری داشته است و این در حالی است که مردم مراکش 
مدت‌ها است که به خاطر جنایت‌های رژیم صهیونی در حق مردم غزه، خواستار توقف 

تجارت با رژیم صهیونی و لغو عادی‌سازی روابط با این رژیم هستند.
پاشازاده

* خانواده امام موسی صدر به پخش مستند شبکه BBC با عنوان »معمای موسی 
صدر« واکنش شدیدی نشان داده و آن را تحریف واقعیت دانسته است. خانواده امام 
موسی صدر تأکید کردند که هدفشان از همکاری با تیم مستندساز خدمت به پرونده 
امام موسی صدر و دو همراهش بوده، اما شبکه BBC با بهره‌گیری از فناوری‌های 
هوش مصنوعی و با نمایش تصاویر مبهم و ارائه تفسیر نادرست تلاش کرده ذهن 

افکار عمومی را منحرف کند.
نقدی پور

*خطای برخی مسئولان و رسانه‌ها این است که مرتب روی ضعف‌های کشور تمرکز 
پیدا کرده و راوی ضعف‌ها هستند. در حالی که وظیفه دارند با پرهیز از بزرگ‌نمایی 
ضعف‌ها، روایتگر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور باشند. با تمرکز بر امید و تلاش، 
و روایت قوت‌ها به جای ضعف‌ها، می‌توان تهدیدها را به فرصت‌هایی برای رشــد و 

خودکفایی تبدیل کرد.
هنرفر

* سرپرســت ســتاد امر به معروف و نهی از منکر در صفحه شخصی خود نوشته؛ 
»آن‌چه امروز به‌نام وفاق در حال اجراست، دعوت به سکوت مؤمنان و جلوگیری از 
اجرای قانون توســط نهادهای قانونی و آزاد گذاشتن بی‌حجابی، و... برای بی‌دینان 
است.« آیا نمایندگان مجلس نباید بر اجرای قانون نظارت نمایند؟ دستگاه قضائی 

نباید برابر این همه بی‌قانونی و رها بودن متخلفان اقدامی کند؟
غفوری

* مردم از دولت انتظار دارند که به جای ســرگرم شدن در ویترین‌های تبلیغاتی، 
برای درمان ناترازی‌های مدیریتی، مهار تورم، ایجاد اشتغال و مهندسی عادلانه توزیع 

ثروت و فرصت‌ها برنامه‌ریزی کند.
پاپی

* می‌گویند کسی وصیت کرده بود برایش مشکی نپوشند‌، اما بعد یک عده می‌گفتند 
مرحوم غلط کرده ما به احترامش می‌پوشیم. حالا حکایت غربگرایان کشورمان است. 
با این که آمریکا و اسرائیل هر دو گفته‌اند هدفشان تجزیه ایران است اما این جماعت 

می‌گویند نه این‌طور نیست.
معقولی
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بقیه در صفحه ۱۱

نکته

۱- مصوبه تیرماه مجلس شورای اسلامی که در آن تعامل 
ایران با آژانس به حالــت تعلیق درآمده و پس از تصویب به 
دولت ابلاغ شــده‌، راهکار هوشمندانه‌ای برای پیشگیری از 
قانون‌شکنی‌های آژانس و رافائل گروسی، مدیرکل آن بود که 
اسناد غیر‌قابل انکاری از وابستگی او به موساد حکایت می‌کند. 
ولی روز یکشنبه هفته جاری، کمیته هسته‌ای دبیرخانه شورای 
 عالی امنیت ملی با صدور بیانیــه‌ای، توافق برادر عزیزمان

آقای عراقچی و گروســی در قاهره را تأیید کرد و نشان داد 
که توافق یاد شــده کار کمیته هسته‌ای دبیرخانه بوده است. 

در‌این‌باره گفتی‌هایی هست؛ 
۲- در بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی آمده است: 
»‌ترتیبات امضا شده میان وزیر محترم امور خارجه و مدیرکل 
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد نحوه تعامل فی‌مابین 
ایران و آژانس در شــرایط جدید‌« مورد تأیید است و تاکید 
شده: »‌آنچه به امضا رسیده، در مجموع همان چیزی است که 

مصوب این کمیته بوده است‌«. 
۳- توافق امضا شــده میان آقای عراقچی، وزیر خارجه 
کشورمان و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس با مصوبه تیرماه 
مجلس شورای اســامی، یعنی »‌قانون الزام دولت به تعلیق 
همکاری با آژانس‌« همخوانی ندارد. در مصوبه مجلس انجام 
مذاکرات با آژانس و یا تأیید مذاکرات انجام شــده برعهده 
شــورای عالی امنیت ملی گذارده نشده است. آنچه بر عهده 
این شوراست، حصول اطمینان از تحقق گزارش‌های آژانس 

درباره خواسته‌های جمهوری اسلامی ایران است. بخوانید! 
۴- در مصوبه مجلس آمده اســت: »‌دولت مکلف اســت 
بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با سازمان 
)آژانس( بین‌المللی انرژی هســته‌ای )اتمــی( را تا حصول 
 شروط زیر به حالت تعلیق درآورد‌«. اما این دو شرط چیست؟

مصوبه مجلس در این خصوص تاکید کرده است:
 » ‌اول- حصول اطمینان از رعایــت کامل حاکمیت ملی و 
تمامیت ارضی جمهوری اســامی ایران و به ویژه تأمین امنیت 
مراکز و دانشمندان هسته‌ای به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
دوم- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری 
اسلامی ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده )۴( 
معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ویژه غنی‌سازی 

اورانیوم به تشخیص شورای عالی امنیت ملی‌«.
۵- همان‌گونه که در مصوبه مجلس تصریح شده است. ابتدا 
باید آژانس دو شــرط یاد شده را بپذیرد و در این خصوص به 
جمهوری اسلامی ایران گزارش بدهد و سپس نوبت به شورای 
عالی امنیت ملی می‌رسد که انجام تعهدات مورد اشاره از جانب 
آژانس را تأیید کند و یا انطباق آن با مصوبه را رد کرده و نپذیرد. 
به بیان دیگر، وظیفه شورای عالی امنیت ملی تایید مذاکرات 
و یا توافق‌ها نیست بلکه مطابق نص صریح قانون مجلس، وظیفه 
این شورا تایید یا رد گزارش آژانس درباره انجام تعهداتی است 
که در مصوبه مجلس بر انجام آن از سوی آژانس تاکید شده 
است و اما، آژانس تاکنون در این زمینه گزارشی نداده است 
که شورای عالی امنیت ملی درستی و یا نادرستی آن را تأیید 

و یا رد کند.
۶- البته این بخش از بیانیه شورا )شعام( که در آن تاکید 
شــده: »‌متن این ترتیبات در کمیته هسته‌ای شورای عالی 
امنیت ملی مورد بررســی قرار گرفته و آنچه به امضا رسیده، 
در مجموع همان چیزی اســت که مصــوب این کمیته بوده 
است‌« ساز و کار پذیرفته‌ای است ولی ربطی به مصوبه مجلس 
 ندارد و با این مصوبه در تعارض است. کاش دبیر‌خانه محترم
 مواضع مقتدرانه‌ای نظیر سخنان دیروز آقای اسلامی، ریاست 
محترم ســازمان انرژی اتمی کشورمان در مقر آژانس اتخاذ 

می‌کرد.
۷- و کوتاه سخن، آن که مسئولان محترم بر اساس نص 
صریح مصوبه مجلس، باید از آژانس بخواهند که به دو شرط 
تاکید شده در مصوبه مجلس عمل کند و رسماً متعهد به انجام 

آن شود که متاسفانه چنین اتفاقی رخ نداده است!

این بیانیه آژانس را 
گستاخ‌تر میک‌ند!

حسین شریعتمداری


